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 هاي استعلامي ديوان عدالت اداريگزارش كارشناسي پرونده

( موافقتنامه، شرايط عمومي و 17بند )ط( ماده )»تقاضاي ابطال موضوع شکايت: 
مورخ  1922/196 -246/24ها به شماره ها و مقررات آنشرايط خصوصي پيمان

3/3/1372» 
  فردخانم هانيه كاوسيشاکی: 

 زمان برنامه و بودجهساطرف شکايت: 
سوره « 113»، 6سوره زمر« 60»، 1سوره مائده« 1»آيات شريفه جهت مغايرت شرعی: 

و  2سوره نساء« 141»سوره شوري و « 32»، 4عمرانسوره آل« 120»و « 112»، 3هود
 احاديث منقول از پيامبر اكرم)ص(

 12/11/1302 مورخ 699/129774/619/0999نامه شماره شماره و تاريخ نامه ديوان: 

                                                                                                                                                     
 غَيْرَ مْعلََيْکُ يُتلْي ما إلِاَّ الْأَنْعامِ بهَيمَةُ لَکمُْ أُحلَِّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا سوره مائده: يا« 1»آيه  .7

 يُريدُ. ما يَحکْمُُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ أَنْتمُْ وَ الصَّيْدِ مُحلِِّي

 يسَْتَويِانِ هَلْ لِرَجُلٍ سلَمَاً رَجُلاً وَ مُتشَاکِسُونَ شُرکَاءُ فيهِ رَجُلاً مثََلاً اللَّهُ ضَرَبَسوره زمر: « 22»آيه  .8
 يَعلَْمُونَ. لا أکَْثَرُهمُْ بَلْ لِلَّهِ الْحمَْدُ مَثَلاً

 أَولْيِاءَ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَکمُْ ما وَ النَّارُ فَتَمسََّکمُُ ظلََمُوا الَّذينَ إِلَي تَرکَْنُوا لا سوره هود: وَ« 111»آيه  .3
 تُنصَْرُونَ. لا ثمَُّ

 ما وَدُّوا خبَالاً يَأْلُونَکمُْ لا دُونِکمُْ مِنْ بطِانَةً تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا سوره آل عمران: يا« 111»آيه  .4
 تَعْقلُِونَ کُنْتمُْ إِنْ الآْياتِ لَکمُُ بَيَّنَّا قَدْ أکَْبَرُ صُدُورُهمُْ تُخْفي ما وَ أَفْواههِمِْ مِنْ الْبغَْضاءُ بَدَتِ قَدْ عَنِتُّمْ
 حَولْکَِ مِنْ لاَنْفَضُّوا الْقلَْبِ غلَيظَ فظًَّا کُنْتَ لوَْ وَ لهَمُْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ سوره آل عمران: فَبمِا« 152»آيه 

 الْمُتَوکَِّلينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ علََي فَتَوکََّلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِي شاوِرْهمُْ وَ لهَمُْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنهْمُْ فَاعْفُ

 إنِْ وَ معََکمُْ نَکُنْ لمَْ أَ قالُوا اللَّهِ مِنَ فتَْحٌ لَکمُْ کانَ فَإِنْ بِکمُْ صُونَيَتَربََّ سوره نساء: الَّذينَ« 141»آيه  .4
 وَ الْقِيامَةِ يَوْمَ بَينَْکمُْ يَحْکمُُ فَاللَّهُ المُْؤْمنِينَ مِنَ نمَْنَعْکمُْ وَ علََيْکمُْ نسَْتَحْوِذْ لمَْ أَ قالُوا نصَيبٌ للِْکافِرينَ کانَ
 سَبيلاً الْمُؤمِْنينَ علََي للِْکافِرينَ اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ



1 

 

 مقدمه
موافقتنامه » (17ماده ) «ط»شاكي به موجب تقديم درخواستي، ابطال بند 

را تقاضا كرده است. « هاآنها و مقررات شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان

شود ياد مي« شرايط عمومي پيمان»اين مقرره كه در اصطلاح از آن تحت عنوان 

سازمان برنامه و  3/3/1372مورخ  1922/196 -246/24براساس بخشنامه شماره 

به استناد ماده به ذكر است كه اين موافقتنامه بودجه ابلاغ گرديده است. لازم

آيين نامه اجرايي آن و نظام فني و اجرايي ، 1كشور قانون برنامه و بودجه (63)

هيات  4/4/1372هـ مورخ 13202/ت64262هاي عمراني كشور )مصوبه طرح

 6ها مورد استفاده قرار گيرد.ست براي انعقاد پيمانبايمي وزيران(

 و بررسي شرح
شرايط عمومي و شرايط موافقتنامه »اشاره گرديد، گونه كه در مقدمه همان

در واقع نوعي قرارداد نمونه است كه كليه « هاآنها و مقررات خصوصي پيمان
باشند و در مي هاي خود ملزم به رعايت آنهاي اجرايي در انعقاد پيماندستگاه

كار گردد و پيمانواقع اگرچه در ظاهر به نوعي موافقتنامه و قرارداد محسوب مي
و يا  3«قرارداد نمونه»گيرد ولكن ماهيت آن با امضاي آن طرف پيمان قرار مي

                                                                                                                                                     
 قراردادهاي عمومي شرايط و کلي اصول همچنين استانداردها و معيارها تعيين براي سازمان -21 ماده .7

 لازم دستورالعمل آن، براساس وزيرانهيئت تصويب از پس و تهيه اينامهآئين عمراني طرحهايبه مربوط
 .باشندمي آن به رعايت موظف اجرائي هايدستگاه و نمايدمي ابلاغ ياجرائ دستگاههاي به

 تغييرات اجرايي دستگاه نباشد، کار نياز پاسخگوي کامل طور به مجموعه، اين که مواردي در البته .8
 رياست راهبردي معاونت تاييد از پس تا نمايدمي پيشنهاد بودجه و برنامه سازمان به را خود نظر مورد

 .شود گذاشته اجرا مورد به( بودجه برنامه سازمان) جمهوري

به قراردادهايي اطلق مي گردد که از قبل توسط دولت تهيه و در حقوق اداري « قرارداد نمونه» .3
 ها و افراد حق تغيير و جرح و تعديل ان را ندارند.معمولا دستگاه
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كار( حق جرح و است كه طرف مقابلِ دستگاه اجرايي )پيمان 1«قرارداد الحاقي»
تواند بدان ملحق گردد. لذا بخشنامه مزبور مي تعديل آن را نداشته و صرفاً

رغم ظاهر قراردادي خود، به نوعي مقرره عام و كلي است كه از سوي علي
كاران هاي اجرايي و همچنين پيمانسازمان برنامه و بودجه صادر و كليه دستگاه

باشند و كليه مراحل انعقاد، اجراي هاي خود ميملزم به رعايت آن در پيمان
ها براساس آن صورت دات قرارداد، حقوق و تكاليف طرفين و همه پرداختتعه
را  6( اين موافقتنامه17ماده )« ط». حال با اين توضيح، شاكي بند گيردمي

درخصوص اختيارات مهندس مشاور يا مهندس ناظر، مغاير موازين شرعي و 
اد بند مذكور قانوني دانسته است كه اين اختيارات را بنا به ادعاي شاكي و مف

 عنوان خلاصه نمود: توان در سهمي

مطابق سليقه و ديدگاه وي، تخلف کارگر احراز و اثبات و يا از وي  .1

 گردد.سلب صلاحيت می

کارگر با داشتن قرارداد و باقی بودن مدت تعهد، توسط مهندس  .2

 شود.کار نيز بازگشت داده نمی ناظر اخراج و به

                                                                                                                                                     
شود و در اينجا دولت( تنظيم مينيز قراردادهايي هستند که توسط يک طرف )« قرارداد الحاقي» .7

 صورت دربست بپذيرد.طرف ديگر با امضاء و الحاق به ان مجبور است تمام شرايط را به

 کارکنان -11ماده  .8
 ... -الف
 کارکنان هرگاه است، خود کارکنان اعمال مسئول کارفرما مقابل در کار پيمان پيمان، اين اجراي در -ط
 باعث يا باشد نداشته را مربوط کار انجام براي را لازم صلاحيت جزء، کارانپيمان و پيمانکار کارگران و

 تذکر کارگاه رئيس به اول بار براي را مراتب ناظر، مهندس يا مشاور مهندس شوند، کارگاه نظم اختلال
 صورت اين در. کند برکنار کار از را متخلفان که بخواهد پيمانکار از تواندمي تکرار، صورت در و دهد،مي

 کار به کارگاه همان در ديگر بار را شدگان برکنار ندارد حق و است دستور اين اجراي به مکلف پيمانکار
 .کندنمي او براي حقي ايجاد و کاهدنمي پيمانکار هايمسئوليت از دستور اين اجراي. گمارد
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شود و ابلاغ يا ارگاه ابلاغ میقصور و تخلف کارگر به رئيس ک .3

 شود.اطلاعی به کارگر داده نمی

 در اين گزارش به بررسي ادله شاكي و همچنين تحليل موضوع خواهيم پرداخت.

 ( دلايل شاكيالف

اخراج كارگران به صرف نظر يك فرد ديگر )مهندس مشاور يا ناظر( كه  .1

دهنده )نه مشاوره با پيمانو انعقاد قرارداد  1به جز داشتن سه سال سابقه كار

و  اشتهگونه شرايط لازم ديگري از جمله شرط ايمان و اسلام ندكار( هيچپيمان

 باشد.  مغاير موازين شرعي ميهيچ مرجعي هم براي بررسي آن وجود ندارد، 

تواند منجر به دستيابي غيرمسلمان به در همين زمينه فراهم آوردن موقعيتي كه مي

سبيل است. شود، برخلاف قاعده نفيجب سلطه بر مسلمين ميمنصبي شود كه مو

گونه شرطي براي مهندسان ناظر )يا مشاور( كه باتوجه به عدم وجود هيچتوضيح آن

صورت بر سرنوشت و امكان دارد يك غيرمسلمان مهندس ناظر شود و در اين 

ين بنا به نوع كار( حاكم و موجب اضلال مسلماي مسلمان )كارگران پيماناشتغال عده

 شود.اختياري كه دارد مي

هاي توان به اين نكته نيز اشاره داشت كه در برخي از پروژهدر اين رابطه مي

شود كه كشور جهت مهندس مشاور يا ناظر، از مهندس خارجي استفاده مي

 گيرد.  درنتيجه امرار معاش كارگر مسلمان در يد مهندس غيرمسلمان قرار مي

                                                                                                                                                     
ي مشاوران، سال الزحمه خدمات نظارت کارگاهاز دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق .7

1125 : 
 . مهندس ناظر1-1-2
هاي مهندسي با درجه تحصيلي شود که داراي مدرك دانشگاهي در يکي از رشتهفردي گفته ميبه

 سال سابقه کار است. 1کارشناسي و حداقل 
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باشد و براين كار مياينكه كارگر در واقع اجير شخص پيمانباتوجه به  .2

اساس هر دو طرف نسبت به يكديگر تعهداتي دارند، شخص ثالثي )مهندس 

ناظر( صلاحيت نسخ قرارداد و ورود ضرر و زيان به يك طرف قرارداد را ندارد. 

چراكه كارگر شرعاً اجير بوده و مستحق اجرت مدت اجاره است و باتوجه به 

توان مطابق سليقه و نظر شخصي ديگر، كار، نميوان ادامه كار و نياز پيمانت

بين ماهم زد. همچنين دخالت شخص ثالث در قرارداد فيقرارداد مذكور را به

باشد و اساساً صلاحيت مهندس كار خلاف مقتضاي عقل سليم ميكارگر و پيمان

دهنده است و ار با پيمانكناظر براي گزارش فني و مهندسي در قرارداد پيمان

 هاي فردي كارگران ندارد. ارتباطي با بررسي و تطبيق صلاحيت

فقهاي محترم شوراي نگهبان در موردي مشابه، اطلاقِ تغيير نسبت به  .3

باشد و توان كار جائي كه شخص شرعاً اجير بوده و مستحق مدت اجاره مي

  1د.انمورد اجاره را نيز دارد خلاف شرع تشخيص داده

در مقرره مورد شكايت درواقع دو كارفرما براي يك كارگر در نظر گرفته  .4

خواهد وي را كار( و يكي ميشده است )يكي مهندس ناظر و ديگري خود پيمان

زمان دو تواند همكه يك كارگر نمياخراج و ديگري حفظ نمايد. درحالي

                                                                                                                                                     
 فقهاي شوراي نگهبان: 1/13/1122مورخ  52641/13/22اظهارنظر شماره  .7

کايت نسبت به مواردي که شخص شرعاً اجير بوده و مستحق اجرت مصوبه مورد ش *(14اطلاق ماده )
باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد خلاف موازين شرع است، مگر در مواردي مدت اجاره نيز مي

 که قانون کار مفاد اين مصوبه را تجويز نموده باشد. 
 ي در مناطق آزاد تجاري صنعتي:مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماع 14* ماده 

 رابه کارگر تا کرد مخيرخواهد را کارفرما شود، شناخته موجه رسيدگي هيات سوي از کارگر اخراج هرگاه
 وي روز( 45) حقوق خدمت هرسال درقبال آنکه يا و رابپردازد وي بلاتکليفي ايام حقوق و برگردانده کار
 بپردازد.  اخراج خسارت عنوان به را
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 مغاير است. 1مر( سوره ز60كارفرما داشته باشد، چراكه با آيه شريفه )

قرارداد كار، قرارداد لازمي است كه در غير صورت تقصير يا قصور  .5

باشد، قابل فسخ نبوده و فسخ آن مربوط به تخلف از شرايطي كه مبناي عقد مي

 بدون موجبات فسخ از طرف شخص ثالث، خلاف شرع است.

الت همين زمينه )دخالت ثالث در فسخ قرارداد كار( در رأي ديوان عددر 

عنوان مداخله كارفرما )به"اداري به صراحت به اين مسأله اشاره شده است كه 

چراكه مطابق قانون كار  6."كار وجاهت ندارد...ثالث( در اخراج كارگر پيمان

اخراج كارگر با رعايت تشريفاتي فقط از جانب كارفرما مجاز است و حضور 

   دهنده است.د پيمانكار و پيمانمهندس ناظر براي نظارت فني و مهندسي بر قراردا

عنوان طرفين يك قرارداد كار( به شرايط و كار )بهالزام كارگر و پيمان .6

اموري كه در ضمن قرارداد مقرر نكرده باشند و يا اطلاق قرارداد موجب آن 

 كار به اخراج كارگر صحيح نيست.  نشده باشد شرعي نيست. لذا الزام پيمان

ايت مقصود از عدم صلاحيت كارگر كه به استناد آن در بند مورد شك .8

مهندس ناظر حق اخراج وي را خواهد داشت مشخص نشده است و لذا اين 

هاي فردي، هاي شخصي و قضاوتامكان وجود دارد كه براساس حب و بغض

 عملاً كارگران در اثر مسائل جزئي اخراج گردند.   

تواند بدون اثبات تخلف، مطابق مقرره مورد شكايت مهندس ناظر مي .9

                                                                                                                                                     
 سوره زمر:« 22» آيه .7
 بلَْ لِلَّهِ الْحمَْدُ مَثَلاً يسَْتَويِانِ هلَْ لِرَجُلٍ سلَمَاً رَجلُاً وَ مُتشَاکِسُونَ شُرکَاءُ فيهِ رَجلُاً مَثلَاً اللَّهُ ضَرَبَ»

 «يَعلَْمُونَ لا أکَْثَرُهمُْ

 .22/2/1122مورخ  2232213231133165رأي شماره  .8
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عبارتي تشخيص تخلف و اعمال مجازات كارگران را اخراج نمايد و يا به 
كه چنين امري در واقع به منصب قضا و داوري توأمان در يد وي است. درحالي 

كدام با اختصاص دارد كه مستلزم نصب و وجود شرايط خاصي است كه هيچ
در همين زمينه به آيات و روايات  شرايط مهندس ناظر تطابق ندارد. شاكي

  1متعددي درخصوص شرايط، ملاك و معيار قضاوت اشاره نموده است.
مطابق مقرره مورد شكايت، مواردي كه به تشخيص و سليقه مهندس  .11

شود و نه به كارگر، ناظر تخلف محسوب شود، به رئيس كارگاه تذكر داده مي
از آن نخواهد داشت و چه بسا مورد ولذا كارگر تا زمان اخراج هيچ اطلاعي 

مزبور از حيث كارگر صحيح باشد ولي بدون تذكر به خود وي به همين دليل 
است و از سوي « قبح عقاب بلا بيان»شود و چنين امري مغاير قاعده اخراج مي

 شود.ديگر فرصت دفاع نيز به كارگر داده نمي
  6.دراين زمينه نيز به روايات متعددي اشاره شده است

 ب( پاسخ طرف شكايت

 طرف شكايت پاسخي ارسال ننموده است.

 ج( تحليل موضوع

                                                                                                                                                     
 ازجمله: .7

 «خصَيماً للِخْائنِينَ تکَنُْ لا وَ اللَّهُ أرَاكَ بمِا النَّاسِ بيَنَْ لتِحَکْمَُ باِلحْقَِّ الکْتِابَ إلِيَکَْ أنَزْلَنْا إنَِّا: »سوره نساء 135آيه 
 همچنين به روايات متعددي ازجمله روايات زير اشاره شده است:

الجَورِ ، و لکنِ انظُرُوا إلى رجُلٍ مِنکمُ  إيّاکمُ أن يُحاکمَِ بعضُکمُ بَعضا إلى أهلِ :السلامعليهالصادق قال
 . يَعلمَُ شيئا مِن قضَايانا فاجعلَُوهُ بينَکمُ، فإنّي قد جعََلتُهُ قاضيَا فتَحاکَمُوا إلَيهِ

 ازجمله روايت ذيل: .8
ِ  اللّه رسولَ يا:  فقلتُ ، قاضيا اليَمَنِ إلَى آله و عليه الله صلىِ  اللّه رسولُ بَعَثَني:  السلام عليه عليٌّ الإمامُ

 فإذا ، لسِانکََ يُثَبِّتُ و ، قلَبکََ سَيهَديَ  اللّه إنَّ:  فقالَ! ؟ بالقَضاءِ لي علِمَ لا و السِّنِّ حَديثُ أنا و ترُسلُِني ،
 نأ أحرى فإنّهُ ؛ الأولِّ مِن سمَِعتَ کما الآخَرِ مِن تسَمَعَ حتّى تَقضِيَنَّ فلا الخَصمانِ يدَيکَ بينَ جَلَسَ
 بَعدُ. قَضاءٍ في شَکَکتُ ما:[  قال] أو قاضيا زِلتُ فما:  قالَ.  القَضاءُ لکََ يَتبََيَّنَ
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( 17ماده )« ط»رابطه با بررسي اختيارات مهندس مشاور يا ناظر در بند  در

( 0) ادهشرايط عمومي پيمان بايد گفت كه، مهندس مشاور و ناظر، هريك در م

 مشاور، مهندس»اين ماده  «الف»مطابق بند  .اندشرايط عمومي پيمان تعريف شده

 چارچوب در كار، اجراي بر نظارت براي كه است حقوقي يا حقيقي شخص

 كارپيمان به كارفرما سوي از پيمان، مدارك و اسناد در شده تعيين اختيارات

 نماينده ناظر، هندسم»همين ماده « ب»همچنين براساس بند .« شودمي معرفي

 در شده تعيين اختيارات چارچوب در و است كارگاه در مشاور مهندس مقيم

لذا اشخاص مذكور در واقع « .شودمي معرفي كارپيمان به پيمان مدارك و اسناد

كار اقدام به اجراي باشند كه در آن پيماندر محل كارگاهي مي «كارفرما»نماينده 

نمايد. اما مسئله حائز اهميت و كليدي كه در خصوص پرونده موافقتنامه مي

و از طرف ديگر با « كارپيمان»طرف با از يك« كارگر»ود دارد رابطه حاضر وج

است. چراكه همانگونه كه متذكر شديم مهندسين ناظر و مشاور « كارفرما»

 بوده و رأساً موضوعيت ندارند. « كارفرما»نماينده 

 مورد انساني نيروي تامين»، 1( شرايط عمومي پيمان17ماده )« ب»مطابق بند 

باشد. همچنين در ضوابط متعدد ديگري كارگران به كار ميده پيمانبرعه« نياز

كار ناظر به كارگران خود اند و تكاليفي نسبت به پيمانكار منصوب شدهپيمان

اما درخصوص اينكه چه ضوابطي حاكم بر روابط في  6بيني شده است.پيش

                                                                                                                                                     
 ... -11ماده  .7

 به آنها براي کافي روشنايي و آشاميدني آب ، مناسب سکونت محل و نياز مورد انساني نيروي تامين( ب
 . است پيمانکار عهده

 به عنوان نمونه: .8
 ... -11ماده 

 
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و  1ي پيمانباشد بايد گفت كه مطابق شرايط عمومكار ميمابين كارگر و پيمان

ناظر به رابطه « قانون كار»همچنين قواعد عامي كه در اين خصوص وجود دارد، 

و براساس قانون اخير، تعيين كننده حقوق و تكاليف كارگر و  6مزبور است

هرچند قرارداد  3باشد.مابين اين دو ميعنوان كارفرما( قرارداد فيكار )بهپيمان

و از جمله ضوابطي  4باشدر در قانون كار ميمزبور ملزم به تبعيت از ضوابط مقر

)در « مدت قرارداد»مابين ملاحظه و رعايت گردد، بايست در قرارداد فيكه مي

شرايط و نحوه فسخ »و يا   2مواردي است كه كار براي مدت معيني باشد(

                                                                                                                 
 

 . نمايد پرداخت مرتباً کار قانون طبق را خود کارگران دستمزد که است متعهد يمانکارپ( و
 است، ... کارکنان خودط( در اجراي اين پيمان ، پيمان کار در مقابل کارفرما مسئول اعمال 

 ... -11ماده  .7
 ايد. ...نم پرداخت مرتباً کار قانون طبق را خود کارگران دستمزد که است متعهد پيمانکار( و

 از قانون کار: .8
کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد  -2ماده 

 ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.
 اين مقررات شمولم هاکارگاه نيز و کارآموزان و آنان نمايندگان کارفرمايان، کارگران، کليه -5ماده 
 باشند. مي قانون
 را خود قرارداد است مکلف دهنده مقاطعه ، يابد مي انجام مقاطعه طريق از کار که مواردي در -11 ماده

 را قانون اين مقررات تمامي که گردد متعهد کار مقاطعه آن در که نمايد منعقد نحوي به کار مقاطعه با
 . نمايد اعمال خود کارکنان مورد در

 دريافت قبال در کارگر آن موجب به که شفاهي يا کتبي قرارداد از عبارتست کار قرارداد - 1 ماده .3
 دهد مي انجام کارفرما براي غيرموقت مدت يا موقت مدت براي را کاري السعي حق

 کارگر براي که بود خواهد نافذ صورتي در آن بعدي تغييرات يا کار قرارداد در مذکور شروط - 1 ماده .4
 . ننمايد منظور قانون اين در مقرر امتيازات از کمتر مزايائي

 : باشد ذيل موارد حاوي بايد طرفين، دقيق مشخصات بر علاوه کار قرارداد - 13 ماده .4
... 
 .باشد معين مدت براي کار چنانچه ، قرارداد مدت – و
... 
 ( ستا نشده تعيين مدت که مواردي در)  قرارداد فسخ نحوه و شرايط - ح
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باشد. بنابراين قرارداد كار )در مواردي كه مدت معين نشده است( مي« قرارداد

بايست متضمن مدت قرارداد و يا شرايط فسخ آن ر و پيمانكار لزوماً ميبين كارگ

( قانون كار، مواردي را كه براساس آن قرارداد كار 61باشد. از سوي ديگر ماده )

 از يكي به كار قرارداد»يابد مشخص نموده است. به موجب اين ماده خاتمه مي

 :يابدمي خاتمه زير طرق

 .كارگر فوت –الف

 .كارگر ستگيبازنش –ب

 .كارگر كلي افتادگي كار از –ج

 آن. ضمني يا صريح تجديد عدم و موقت مدت با كار قراردادهاي در مدت انقضاء –د

 . است معين كار به مربوط كه قراردادهائي در كار پايان – هـ

 .كارگر استعفاي – و

  .است شده بيني پيش( كار قانون با منطبق) قرارداد متن در كه نحوي به قرارداد فسخ -ز

 كارفرمايان قديمي، ساختار از ناشي توليد كاهش جبران منظور به -ح

 رقابت قدرت افزايش و جديد هايفناوري و هانوآوري مبناي بر توانندمي

 .  .... دهند انجام ساختار اصلاح توليد، پذيري

گونه كه مشخص است موارد خاتمه قرارداد كار در قانون كار لذا همان

توانند موارد گذار نميجز قانونگرديده است و مراجع ديگري به مشخص

 ديگري را به موارد مذكور الحاق نمايند. 

قانون مزبور درخصوص فسخ قرارداد كار به دليل قصور  1(67همچنين ماده )

                                                                                                                                                     
 پس را کارگاه انضباطي هاي نامهآئين يا و ورزد قصور محوله وظائف انجام در کارگر هرگاه -21 ماده .7
 بر علاوه کار اسلامي شوراي مثبت نظر اعلام صورت در دارد حق کارفرما نمايد نقض کتبي تذکرات از

 
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كارگر تعيين تكليف نموده است و در اين رابطه نيز صلاحيت فسخ قرارداد 

 باشد.نهايتاً برعهده كارفرما مي

شرايط عمومي ( »17ماده )« ط»اما در رابطه با اينكه صلاحيت مقرر در بند 

كار و كارگر برخوردار از چه جايگاهي در ارتباط با قرارداد كار بين پيمان« پيمان

توان متصور دانست. درحالت نخست اگرچه مطابق بند است دو حالت را مي

مطابق دستور و نظر مهندس مشاور را « كارگر»گردد كار مكلف ميمذكور پيمان

منزله يا ناظر از كار بركنار و از كارگاه مذكور نيز اخراج نمايد ولكن اين به

كار كار با كارگر نبوده و كماكان قرارداد مزبور باقي و پيمانخاتمه قرارداد پيمان

 نيز متعهد به آن است. اما مطابق حالت دوم باتوجه به اينكه از جمله مواردي كه

 حرفه يا كار نوع»گردد ( در قرارداد كار مشخص مي1قانون كار 19)مطابق ماده 
                                                                                                                 

 
 عنوان به را کارگر وقحق آخرين يکماه معادل کار سابقه سال هر نسبت به معوقه حقوق و مطالبات

 . نمايد فسخ را کار قرارداد و پرداخته وي به« سنوات حق»
 از مورد هر در و است لازم صنفي انجمن مثبت نظر هستند کار اسلامي شوراي فاقد که واحدهائي در

 از اختلاف حل عدم صورت در و ارجاع تشخيص هيأت به نشد حل توافق با مسأله اگر شده ياد موارد
 کار قرارداد اختلاف، حل مراجع رسيدگي مدت در. شد خواهد اقدام و رسيدگي اختلاف حل يأته طريق

 .آيددرمي تعليق حالت به
 انجمن يا و کار اسلامي شوراي يا و نبوده کار اسلامي شوراي قانون مشمول که هائيکارگاه –1 تبصره 

 تشخيص هيأت مثبت نظر اعلام باشند کارگر نماينده فاقد يا باشد نگرديده تشکيل آن در صنفي
 .است الزامي کار قرارداد فسخ در( قانون اين 151 ماده موضوع)
 به هاکارگاه انضباطي هايآئيننامه و ها دستورالعمل و قصور موارد( 31/34/1123 اصلاحي) -2 تبصره 

 خواهد اجتماعي هرفا و کار ، تعـاون وزير تصويب به کار عاليشوراي پيشنهاد با که است مقرراتي موجب
 .رسيد

 :باشد ذيل موارد حاوي بايد طرفين، دقيق مشخصات بر علاوه کار قرارداد -13 ماده .7
 .يابد اشتغال آن به بايد کارگر که اي وظيفه يا حرفه يا کار نوع – الف

... 
 کار انجام محل – د
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« محل انجام كار»و همچنين « يابد اشتغال آن به بايد كارگر كه ايوظيفه يا

منزله به« شرايط عمومي پيمان( »17ماده )« ط»باشد، بركناري موضوع بند مي

اتمام قرارداد كار است و نه صرفاً كار در طرح عمراني موضوع شرايط عمومي 

برخلاف « شرايط عمومي پيمان»پيمان. لذا باتوجه به اينكه بند مورد شكايت از 

نوعي به موارد خاتمه قرارداد كار اضافه نموده است و به قانون كار موردي را

باشد و از سوي ديگر منجر به تحميل اراده شخص ثالث مغاير قانون مزبور مي

 گردد محل تأمل است.به طرفين قرارداد مي

 گيرينتيجه
بندي توضيحات و استنادات شاكي ابتدا بايد گفت، باعنايت به اما در جمع

باشند و رابطه اين دو در كار منسوب مي كارگران به پيمانموارد مذكور، اولاً

شود. ثانياً قرارداد مزبور تابع قانون كار است. ثالثاً قالب قرارداد كار تعريف مي

قانون كار به صراحت موارد خاتمه قرارداد كار بين كارفرما و كارگر را مشخص 

قصور »دليل توان بهينموده است. رابعاً موارد و تشريفاتي كه براساس آن م

، اقدام به اخراج وي نمود در قانون مذكور مشخص گرديده و در اين «كارگر

« شرايط عمومي پيمان»خصوص صلاحيتي براي سازمان برنامه و بودجه و يا 

 پيش بيني نشده است. 

ماده « ط»اما در مرحله بعد در رابطه با اينكه آيا صلاحيت مقرر در ذيل بند 

جهت مهندسين مشاور يا ناظر با ضوابط و قواعد « عمومي پيمانشرايط ( »17)

كه چنين آمره مقرر در قانون كار تطابق دارد يا خير بايد گفت درصورتي

معني خاتمه دادن به قرارداد كار بين كارگر و كارفرما نباشد مغايرتي صلاحيتي به

و « م كارمحل انجا»با قوانين موجود نخواهد داشت، لكن باتوجه به اينكه 



14 

 

از جمله مواردي است كه مطابق قانون كار بايد « موضوع انجام فعاليت»همچنين 

در قرارداد كار ذكر شود، اعطاي چنين صلاحيتي به مهندسين ناظر يا مشاور در 

منزله خاتمه دادن به اخراج كارگر از كارگاه موضوع شرايط عمومي پيمان، به

اساس اراده شخصي ديگر بوده كه در قوانين قرارداد كار بين پيمانكار و كارگر بر

 موجود به عنوان موارد خاتمه قرارداد كار شناخته نشده است.
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